
 ماموريت درسودان
 
 

 پيشگفتار
 

ن خاطرات ، يا يادمانده ها ، از اي. وردارندـاسی ايران همه از اهميت فراوان برخـال سيـياد مانده های دولتمردان و رج
ميتوانند مورد استفاده محققان" اسناد دست اول " نجائيکه مشاهدات عينی و تجربی نويسندگان آن هستند ، بعنوان آ  

ات ـاد مانده ها و روايت ها هنگامی که درکنار ساير يادمانده ها و خاطرات و روايـاين ي. دـور ما باشـکشرـتاريخ معاص
.دريخ معاصر ميهن ما را فراهم ميسازديگران قراربگيرد ، مصالح وا قعی تدوين تا  

 که يمعتقدم ، اگر براين باور ولی من م! بايد پرهيز شوددر اين ياد مانده ها ، پاره ای معتقدند از نوشتن نام شخصيتها 
ويسان قرار خواهد گرفت ، پرهيز از نوشتن نام افراد نقض غرض بوده و ـاده تاريخ نـای افراد ، مورد استفـمانده هـياد

.تاريخ نويسان را دست کم ، سر درگم ميسازد  
ز نکرده و انتقاد خوانندگان را دراين باره وشتن نام افراد پرهيـاد ميآورده ام از نـه بيـا آنجاکـق من تـه و منطـراين پايـب

.بجان خريدارم  
 

--------------     
 

ميان کارمندان  انتخاب سفيران ازويژه آزمايش سد بالاخره با گذر از،پس از هفت سال درجازد ن در مقام وزير مختاری
 از نصراالله ندنه که عبارت بود هيئت ممتح توسط رسيده بودند، وزارت امورخارجه که بمقام وزيرمختاریرشته سياسی

يد ـاد شهـ در زمان وزارت روانشمود فروغی ،ـ مح و ن وزارت امورخارجهـ پيشيزرای و،قلی اردلانـيلام ، دکتر عـتظنا
  .نائل شدم 1355 بدريافت مقام سفيری درسال عباسعلی خلعتبری ، 
آريا مهر بحضور همايونی ، درکاخ سعد آباد معرفی بری مرا به عنوان سفير شاهنشاه ـباسعلی خلعتـسال بعد روانشاد ع

. کرد  
 کثافتخانه ،آقا آنجا که سفارتخانه نيست:" ر امورخارجه، فرمودند ـور وزيـا مهردر اين شرفيابی در حضـاه آريـشاهنش
شاه آريا ميدانست که شاهنمای خلعتبری مشاهده کردم چون او نـت تعجب را در سيـنهاي". ش کنيد ـرويد درستـاست ، ب

يل اين اظهار شاهنشاه آريا مهر اين بود که ـ دل)1* (. دـن بخوبی ميشناسراـمار ، ـرز رفتـافه و طـ، قي مـاز روی اسمهر
 دهـ درروزنامه های تهران منتشر شسال،همان ارديبهشت ماه فروردين و  دره بود کهسفير پيشين افتضاحاتی ببار آورد

. بود تفسير کشانيده شدهو به  
رای رسيدگی به اعمال بی رويه اش در راهروهای ـيل دادگاه اداری بـر تشکـ و منتظدهـده شـوانـخارـفران ـه تهـ بيرـسف

.وزارت امورخارجه سرگردان بود  
 1979 فقط اضافه ميکنم که آن آقای سفير پس از رويدادهای .ن دليلی نمی بينم تا دراين باره توضيح بيشتری بدهمـ م
فکران و تاريخ نويسان  دودمان پهلوی منتشر ساخت و اکنون خود را درصف روشنورد و کتابی برعليهراز لندن درآـس

"!برعکس نهند نام زنگی کافور" ام داشت، جا زده است، وی مصطفی علم مطلق ن  
 

 خود آنرا ایـند که درجرمودـودان بيان فـور وقت سـری رئيس جمهـفاهی برای ژنرال نميـامی شـامهر پيـاه آريـ شاهنش
.خواهم آورد  

 
وم تاسيس کرده بود ـوری ، چندين سال پيش سفارت شاهنشاهی را در خرطـير نـلان نـن ، ارسـت دوران کودکی مـدوس
 همه چيز را به ،ولی سفير بعد از او.  در تجهيز سفارت با کمال صداقت کوشيده بودنجا که بودجه اش اجازه ميدادو تا آ
عا ـهر دادم که واقـامـاه آريـاهنشـق را به شـ ح،دمـير شـل سکونت سفـوريکه وقتی من وارد محـطب. ده بودـار کشانيـادب
شرح کثافتکاری جناب سفير .  مدتی طول کشيد تا توانستم آب رفته را بجوی بازگردانم!ه سفارتخانهـ ن وانه بودـافتخـکث

ود ـم موجـخوری نمک هـر يک قاشق چايـانه جناب سفي درخ، گفته شودهمينقدرکافی است. نجا باز گويم  ايمرا نميخواه
! چه برسد به مايحتاج ديگرنبود  

ارجه سودان ، ـورخـات وزارت امفـآنهم با تهديد رئيس تشري، دـب بنظر ميرسيـی که بسيار عجيـهفته معطله ـسپس از  
رطوم را بطرف ـد روز آينده خن چنـه ضموارنامه تاکنون تعيين نشده اعلام ميکنم کـديم استـون وقت تقـراينکه چـبرـدائ  

. بالاخره وقت ملاقات و تقديم استوار نامه به رئيس کشور سودان، ژنرال نميری ، تعيين گرديد.ترک خواهم کردتهران   
--------------------- 

"تماس انسانی" نوان رهمين تارنما بزبان انگليسی تحت عرجوع شود به يادمانده های من د) 1*(  
 



 کارهای سفير پيشين گله  چون ژنرال نميری شخصا نزد شاهنشاه آريامهر از. ها دليل اين تاخير برايم روشن شدبعد
وارد هم دست کمی از خلف خود اين تازه  "کهر کم از کبود نيست" بمصداق، شايد پيش خود خيال ميکردکرده بود و

ا ، سفيرشاهنشاه آريامهر را معطل ـور مـخص اول کشم به شـن غير مستقيـه به توهيـذا بدون توجـنخواهد داشت ، ل
!ساخته بود  

 
ارش ـ نميری مرا دعوت کرد تا درکن،وارنامه طبق مرسومـدر روز تقديم استوارنامه پس از بياناتی کوتاه و ارائه است

فتم اجازه ميخواهم دراين هنگام مناسب ديدم تا پيام شفاهی شاهنشاه ايران را به ژنرال نميری برسانم ، لذا گ. بنشينم
يام شفاهی اعليحضرت شاهنشاه آريا مهر را ـوری پـيس جمهئامه با اجازه رـوارنـديم استـات تقـرخلاف رسم تشريفـب

شاه  پيام برادرم محمد رضا:" ژنرال نميری با روی گشاده گفت.بعرض جنابعالی برسانم ، چه تاخير موجب آفت است
". ميکنم پيام را بازگو فرمائيدپهلوی مرز تشريفات نميشناسد، خواهش  

 
 ر بنائی شاهنشاه آـريا مهر فرمودند به آگاهی جنابعالی برسانم که ادامه و تکميل طرحهای زي:"نرال نميری گفتم به ژ

وان از راههای ديگر ـد ، درصورتيکه ميتـد انجاميـول خواهـافی سالها بطـه کـجدار مفيدی است ولی با عدم بوـبسيار ک
د تر به درآمد قابل ملاحظه دست يافت و از آن درآمد به ادامه و تکميل طرحهای زيربنائی کمک رساند و آن رچه زوـه

برد ابزار رکه با هزينه نه چندان زياد و کان قابل کشاورزی نامحدود است ـراوان و زميـودان دارای آب فـ سکه ، اينست
 مليون دلار بابت 72ن مبلغ دولت ايرا.  يافت  خواهد دستی سودان به در آمد فورن چند سالـار نوين کشاورزی ضمـک
  آنان قول ر دولت سودان ميگذارد و با دولت فدرال آلمان هم مذاکره شده وارح کشت و صنعت در اختيـاجرای طروع ـش

ان فقط ورد نياز کشت و صنعت و متخصصين مربوطه را دراختيار بگذارند ، دولت سودـشينهای ماواع مـداده اند که ان
درمدتی کوتاه سودان دارای توليدات کشاورزی اضافه برمصرف خواهد شد. آب و زمين و کارگر ساده فراهم ميسازد   

ران بر روی ـ در های عربستان سعودی و شيخ نشينهای خليج فارس و حتی اي زيرا،که نيازی هم به يافتن بازار ندارد 
زايش ـا و افـورهـاد جمعيت در اين کشـوجه به ازديـا تـد و بـد مانـهاده خواـودان هميشه گشـکشاورزی س فرآورده های  

". سرانه مردم آن ، جای هيچ نوع نگرانی برای بازار يابی باقی نمی مانددرآمد  
 

:فتـوی گ. اد شده است ـيار شـری بسـميرال نـفه ژنـياـ ميديدم که ق،رـاهی شاهنشاه آريا مهـام شفـوئی پيـازگـن بـدرحي  
که شاهنشاه ايران بفکر پيشرفت  ار استـموجب نهايت افتخ. يد ـغ فرمائـايونی تبليـور همـرا بحضـی مـکرات قلبـشت"  

".سودان ومردم آن هستند  
ه هفته با سفير آلمان تماس گرفته ام ، او هم از انجام اين طرح اطلاع داشت و ـردم که در اين سـافه کـن هنگام اضـدراي

.رای انجام موفقيت آميز اين طرح با يکديگر همکاری نزديک داشته باشيم تاب، تصميم گرفتيم  
ر جلسه ای با ـود ت، هرچه زن وداـر مقامات مربوطه سر کشاورزی و سايـور داد تا وزيـ دستریـنرال نميمانجا ، ژـدره

.دطرح کشت وصنعت تشکيل دهناين فرای آلمان وايران برای يافتن راهکارهای اجرای سريع حضور س  
اين جلسه پس از سه چهار روز تشکيل شد و مقامات سودانی با ابراز خرسندی قول دادند تا مقدمات کار را هرچه زود 

مربوطه دولت سودان با سفير ايران تغيير  تن نيست که يکمرتبه طرز فکر و برخورد مقاماتـلازم بگف. تر فراهم سازند
ر درايران بود ولا مامان سعودی که قبافته بودند از جمله سفير عربستريان آگاهی يـراهم که از جـساير سف. فاحش کرد

.ابراز خوشوقتی وپشتيبانی و صميميت ميکردند  
 

  ؟چه گذشته بود" کثافتخانه" : شاهنشاه آريامهر بگفته ،براين سفارتخانه و يا
 

ه ـوار بـمارتی را ديـين عـو همچنرطوم ـر خـحل بسيار مناسبی را برای اقامتگاه سفيردر حومه شهـارسلان نير نوری م
 تا آنجا که بودجه اش اجازه ميداد چنانکه گفته ام.  اجاره کرده بودسفارتخانه برای دفتردر شهر، ديوار سفارت انگليس

. خاب کرده بود ولی هنوز نواقصی داشت که بايد تکميل ميشد ـرين ها انتـل اقامتگاه و دفتر سفارت را از بهتـوساي
اضای دريافت بودجه ای مخصوص کرده بود که وزارت امورخارجه موافقت کرده و وجه ـور تقـ بهمين منظر بعدیـسفي

ه تکميلی به لندن رفته و ـرای خريد اثاثيـم بـر هـجناب سفي. دـرده بودنـز کـدن واريـفارت در بانک لنـحساب سـلازم را ب
ه خانه خود فرسوداثيه کهنه و ده و اثرـدن بـش درلنـی خوي ولی آن را به خانه شخص.مقداری اثاثيه خريداری کرده بود

شرقی بود  گويا ساخت سنگاپور يا يکی از کشورهای آسيای جنوب ، اين اثاثيه همگی از نی!را به خرطوم فرستاده بود
ل ـاب قمـار دستی هـوچک کنـ حتی يک ميز ک درميان آنکه بطوري.راضه به سفارت رسيده بودو همه در راه شکسته و ق

 ه بنام ، روشنگر،ـ شخصی از کادر مامورين سياسی وزارت امورخارج، بعداز فراخواندن سفير متخلف !اده نبود ـاستف
.بعنوان کار دار موقت به خرطوم اعزام شده بود که ايشان نيز دست کمی از سفير فراخوانده شده نداشت  

!نپرداخته بودنيز گاه سفير و دفتر سفارت را حتی  کرايه خانه اقامت،  مدت چهار ماه که وی کاردار بود   
 

لتون خرطوم گرفتم تا بتوانمـاقی در هتل هيـ ناچار ات ،  ديدم که اين محل جای ماندن نيست ، ارت شدمـهمينکه وارد سف  



گرفته  برای اينکار ناگزير بايد از کارمندان موجود در سفارت که با روش قبلی خو.مهيا سازمت ـ را برای اقامارتـسف  
در لباسشوئی و مايع و و پ از قبيل حوله و صابون  برای خريد وسايل مورد نياز اوليهيکی از آنانبا .  بودند بهره گيرم

اين .  رفتيم،ود که صاحب آن يکنفر تبعه لبنان بودـوجـر مارکت مـوپـز ترين سـ به مجه،وراکـداری خـوئی و مقـظرفش
  :پر مارکت به کارمند همراه من گفتره صاحب سوهنگام پرداخت وجه يکبا.د کرده بورـد چرخ دستی را پـريد چنـخ

من خود را به نفهمی زدم و کارمندم فوری مرا معرفی کرد و درضمن با اشاره چشم و ابرو " کوپن بنزين ما چه شد؟" 
ران ـارت ايـه سفـبم کـتا دريا ، ودـاره کافی بـين اشـ هم!دـال نکنـوع را دنبـوضـه مـاند کـت فهمارکـر مـوپـه صاحب سـب

 به رئيس خود تاسی کرده  کارمندان کليهبعدا دريافتم که. دـازيده انـی دست يـارهای خلافـوع کـه نـه چـدان آن بـو کارمن
 !ند اهادتحويل صاحب خانه ها ميدل اجناس ممنوعه و سيگار و از اين قبـيروب الکلی ـ مش،خانه  بجای پرداخت کرايهو
راه راست هدايت کردن آنان باسابقه ای که ـون بـم ، چـران باز گردانـرا به تهـانـرفتم تا يک يک آنـم گـد تصميش خوـپي 

.داشتند از عهده من خارج بود  
 

وانی پاکدامن و ورزيده بود انتخاب کرده بودم ـفر دوم سفارت، که جـف نصيحی رابعنوان نـران يوسـختانه در تهـ خوشب
ود وجد و به دام کارمندان مـوسف نصيحی هشدار دادم تا مراقب خود باشـبه ي. مـده بوديـوم وارد شـرطـم به خـا هـه بـک

.بلکه با چشم وگوش باز کوشش کند که هرچه زود تر به محيط آشنا شود و کارگشا گردد. گرفتار نگردد  
 
صد رحمت . رهنه اينطرف و آنطرف ميرفتندد دوستان سودانی خود با پای بـراهنی سفيد و بلند هماننـمتگزاران باپي دـخ

سفارت که درحومه . نديوار آشپزخانه بالا ميرفتـو دوسگ از در ـوش و سـم. اده های ايرانر جاای کنـانه هـهوه خـبه ق
وار نداشت بطوريکه اغلب گله های گوسفند باغ سفارت را چراگاه قرارميدادند و هيج ـوع حفاظ يا ديـهيچ ن، ر بود ـشه
!ه ای برای جلوگيری موجود نبودوسيل  

 مزدای کهنه و قراضه و غير لر و يک اتومبيـ برای سفي280يل داشت ، يک مرسدس بنز ـه دستگاه اتومبـارت سـسف 
ر شمار و آب نما و بنزين نما و غيره ـل راننده از قبيل کيلومتـای مقابـه تمام دستگاهـاده و يک رنج رو ور کـل استفـقاب

.ه گاراژ افتاده بود و اتومبيل بيکار وبيفايده گوشسوخته آتش گرفته و  
ريده بود که بعلت عدم سرويس ـ برای سفارت خ نيزرقـولد بـوری يک دستگاه مـر نـ، نيرقـروی بـی نيانلت نابسامـ بع

.زنگ زده وازکار افتاده بود  
 لذا در آن هوای . در لوله ها جريان نداشتآب کافی.  لباس راننده سفارت هم مانند سايرين همان پيراهن دراز سفيد بود

! امکان پذير نبود نيزگرم ومرطوب دوش گرفتن  
ر را عوض نکرده بودند که ـه آب استخـالها بود کـ ست شربت،ـد از آبی سبز رنگ به غلظر بوـارت پـ سفشنایرـ استخ

. پشه شده بودتخممحل مناسبی برای پرورش   
! در اين لجنزار زندگی و کار کننده چه نوع انسانهائی ميتوانستندانم تصور کنم ک من هنوز هم نميتو  

 
ارت ـونه سفـچگ! ت ـار اسـدهکـدن بـد لند بانک لنـه ميـل هزار دلار بـوجه شدم که سفارت مبلغ چهـ مت،رـمه بد تـاز ه

انک اختلاف فاحش  سفارت با موجودی درب ناقص ومخدوشدفتر حساب. دار قرض بالا آورده بود، روشن نبودـاين مق
! کارمندان هم اظهار بی اطلاعی ميکردند؟داشت ومن متحير بودم که اين ناخوانی از کجاست  

 
خدمتگزاران و راننده را بخط کردم و از آنان با همان تن پوشها . گرفتم  ود عکسهای متعددـود بـوجـه مـچه کـن از آنـم
و  خر وموتور برق زنگ زده و اتوموبيلهای قراضه و آتش گرفتهوسفندان و آب استـله گمچنين از گـم و هـکس گرفتـع

واقص و نابسامانی و بخصوص بدهی چهل هزار دلاری سفارت را طی گزارشی مبسوط به تهران فرستاده ـاين ن . غيره
زارت  خوشبختانه و.وم اعزام شودـرطـران به خـته يک بازرس از تهـيدگی به اين اوضاع آشفـرای رسـا کردم بـضاو تق
.  برای بازرسی به خرطوم فرستاد،ه يکی از دوستان عزيزپاکدامن و باصلاحيت بودـای رجب زاده راکـه آقـارجـورخـام  

ود نبود و طبعا امکان ـ موجورت شفافـ بص دربانک محلچهبانک لندن و درسفارت دفتر حسابهای بانکی چه در ميدلند
رتحسابهای صواز ميدلند بانک درخواست کردم تا امه از بانک محل و ـنی دوـر طـزيـاگـن. بازرسی حسابها ميسر نميبود

ده ـرونـدار پـابـاز حس. د ـل شـا واصـحسابهـفته صورتـد از دوهـبع. اريخ ارسال دارندـتاح تا آن تـتـارت را از روز افـسف
که کارمندان سفارت سر سفير معلوم شد . حسابداری را گرفته و انرا با صورتحسابهای واصله از دوبانک مقايسه کردم

ی بزرگتری بوده است ، توجه نکرده که کارمندانش ـگ آوردن ماهـر مشغول بچنـر سفيـون فکـه اند و چـذاشتـرا کلاه گ
. درنتيجه دودش بچشم خودش رفته بود کلاهبرداری کرده اند که  

سفير هم باکشيدن چک از حساب ميدلند .  اند ی مساعده ميکردهاـر تقاضـدان از سفيـود که کارمنـنقراربـوع از ايـضوـم
ه اين مساعده گيرندگان هنگام دريافت فوق العاده سه ـراربوده کـولی ق. آورده است ـرميـان را بـدن خواسته آنـانک لنـب

 ای اينکه مبلغ مساعده را از حقوق ومزايایـر بجـجناب سفي. ندـارت برگردانـده را بحساب سفـماهه خويش مبلغ مساع
آنان کسر کرده و بقيه را به کارمندان بپردازد، کليه حقوق ومزايای آنانرا ميپرداخت و درمقابل يک چک از حساب آنان 

غافل از اينکه ، کارمندان .  باپست به لندن ميفرستادراـظاهرا رد و اين چکهاـارت دريافت ميکـز بحساب سفـرای واريـب



 ولی اصل نامه و چکهای پيوست آنرا به لندن ،ده حساب بايگانی ميکردندپيش نويس نامه های بانک لندن را در پرون
وقت به صورتحساب بانک لندن يا  يچ بنظر ميرسد که جناب سفير ه!نميفرستادند و احيانا پاره کرده و بدور ميريختند

درنتيجه ! ن ميکردند  از سفير پنها نيزتوجه نميکرده است و يااينکه کارمندان نامه ها وصورتحسابهای بانک لندن را
  !  اطلاع نداشت ظاهراَ و جناب سفيرهل هزار دلار به ميدلند بانک لندن بدهکارشده بودسفارت مبلغ چ

صورت کامل بدهی يک يک کارمندان را بامدارک مربوطه تهيه کردم، هنگام ورود آقای رجب زاده آن فهرست و طرز 
.کلاهبرداری کارمندان را به او نشان دادم  

 
ناگزير از تهران خواستم تا . بود که سفارت دارای چه اموالی است ـلوم نـم نداشت و معـوال هـر امـارت دفتـلاوه سف بع

پس از مدتی دفتر مخصوص ثبت اموال . ه راهنمای بکار گرفتن آنرا ارسال دارندـ به اضاف،دفتر مخصوص ثبت اموال 
.ر مشخص بود ولی پرونده اموال بکلی ناقص و غي.بسفارت واصل شد  

  ناگزير باکمک يوسف نصيحیه چه مبلغ خريداری شده است؟ ـيخ و به تارـ و يا درچآمدهمعلوم نبود که اين اموال ازکجا
 صورت برداری کرده و آنرا به تهران فرستادم و کسب  ، تنها کارمند مورد اعتمادم از کليه اموال موجود و حتی اسقاط

از اداره اموال خواستم ته و رفته ای را تهيه کرد؟ مان چگونه ميتوان دفتر اموال شستکليف کردم که با اين وضع نابسا
 نسخه ای بفرستند شايد ،ارت در آن اداره موجود باشدـرای سفـوال بـريد امـاره خـربادی دـ و يا اسنتا اگر پرونده اموال

  .بتوانيم دفتر اموال را آنطور که بايد وشايد تنظيم کنيم
شاهنشاهی درخرطوم و رسيدگی به سفارت ان ـو دون شنجار ـ ناهلوک و اسفناک وـ مفعـدن وضـا ديـاده بای رجب زـآق

. ، گزارش را به تهران برد به من گزارش مفصلی تهيه کرد و با سپردن رونوشتی از آن ،دانن اسناد کلاهبرداری کارم  
 زيرابلکه موضوع را بسکوت برگزار کردم، ، م ـره کنـذاکـ مـا آناندان بـرداری کارمنـهبه درباره کلاـن صلاح نديدم کـم

ت ـرابکاری و تهمـت به خـده ام دسـان آگاه شـمال آنـن از اعـه اينکه مـوف بـ پس از وق،ده کلاهبردارـممکن بود اين ع
هران احضار کرده و اما از آقای رجب زاده خواستم تا اين کلاهبرداران را يک يک به ت.  بزنندزـ نييلهـاير اعمال رذـو س
پس . درداری و آبروريزی آشنا نبوده باشنرطوم نمايند که باسيستم قديم کلاهبـان کارمندان جديدی را مامور خـجای آنـب

   وتر دار و متصدی رمز ، يکی پس از ديگری به تهران فراخوانده شدندـ حسابدار و سپس دف،مهـل از هـقب د روزـاز چن
.به سفارت خرطوم مامور گشتند بجای آنان افراد جديدی  

 
ام در اتاق ـرف شـارت هنگام صـسفت درـب اول اقامـش. د ـدی آماده شـهفت روز اقامت درهتل طول کشيد تاسفارت تاح

متحير از اينکه اين بو از کجا ميآيد اتاق را بازرسی کردم تا به . يدـشامم رسـته بمـ بوی دود چوب سوخ،وریـار خـاهـن
قاب چوبی که کنتور برق و فيوزها بر  ديدم  ،درجعبه راباز کردم.  رسيدمدر گوشه اتاق ق و فيوزهای آنجعبه کنتور بر

!روی آن نصب شده اند درحال آتش گرفتن است  
و  جاری يکی از دولتمردان سودان بود که برای مصارف معمولی کابل و سيم کشی شدهيود که اين خانه استـلت اين بـع

ون توجه دگاههای مورد نياز را بادی دستولی سفارتيان تعد.  کيلووات نصب شده بود15باظرفيت ولی ـور معمـيک کنت
 بجای فيوز از ميخ ،م کشی ها بر آن افزوده بودند و چون فيوزها مرتب ميسوختندـ و سيلهاـبه ظرفيت کنتور برق و کاب

ور و فيوزها بحدی گرم ميشدند که ـيشد ولی کنتـرق قطع نمـن اينکه بـيجه ضمـ بهره گرفته بودند که درنتفلزی معمولی
ا ـت شد، ـيـض مـويـعـمارت تـلی عـم کشی داخـ سيرق و کابلها وـد بکلی کنتور بـناگزير باي .قاب چوبی زير آن ميسوخت
  .پاسخگوی نياز سفارت باشد

 
ودجه ای بود که چگونه و باچه براين ـم بـوش و حواسـاسی ، کليه هـورين سيـرسوم مامـای مـدهـد و بازديـمن ديـدرض

ری ـر ديگاـد کـديـدان جـارمنـزام کـی و اعـدان خاطـز احضار کارمنـ وزارت امورخارجه هم جاينهمه خرابی راتعميرکنم؟
ناگزير از روانشاد شهيد عباسعلی خلعتبری تقاضا کردم که مرا برای عرض گزارش حضوری برای يک هفته به  !نکرد

ری، معاون اداری وقت وزارت ا حضور روانشاد پرويز خوانساـران بـدرته. د ــقت شـاين تقاضا موافبا. نداخواتهران فر
يه کارمندان سابق جلسه ای تشکيل ـبلی و کلـاردار قـر و کـای رجب زاده و سفيـيس حسابداری و آقارجه و رئامورخ    

به تخلف خود اذعان کرده و زير ورقه بدهی خودرا  هريک  ،داده شد و با ارائه اسناد و اوراق و صورتحسابهای بانکی
واله ـسفارت حـ و برگشتهـ کسهاـ آنیـ ريال از حقوقرماه مبلغی از بدهی آنانولی قرارشد که ه. به سفارت امضاء کردند

ه ـبد و ـان آن تهيه شـ هممعـتج اين صورت جلسه. رت را راه نمی انداخت  سفاهایکارميبود وکه اين مبلغ ناچيز . شود
رونوشتی از آن صورتجلسه را باخود به خرطوم بردم که بعداً، چنانکه خواهد آمد، بکارم .امضای شرکت کنندگان رسيد

.خورد  
ارت ـفـون سـ چ:"ودم ـافه نمـرده و اضـری تسليم کـاد خلعتبـاری به روانشـ را درمعيت پرويز خوانسگزارش اين جلسه

اند و با توجه به وضع اسفناک موجود و فرمايش شاهنشاه آريامهر دائر بر تبديل  بمزنميتواند منتظر دريافت مبالغ ناچي
ی چهل هزار دلاری کارمندان از بودجه سری دراختيار ـن بدهـد که ايـته باشـد شايسـ بنظر ميرسکثافتخانه به سفارتخانه

دهکار همه ماهه از طرف اداره ـ بدانـی از کارمنـافتـ ،  بحساب سفارت واريز و سپس مبالغ دري استوزير امورخارجه
". واريز گردد،حسابداری به بودجه سری جناب وزير امور خارجه  



يب بازگشت من به خرطوم بادست خالی نقض ـبااين ترت! واجه شد ـارجه مـور خـوت وزير امـاسکـن بـاد مـيشنهـن پـاي 
ن ساخته نيست و نميتوانم اوامر ملوکانه ـزم چون با وضع موجود کاری ا:"لذا به جناب خوانساری گفتم. غرض ميبود
ن ـه مـت کـود و علاقه داشـن بـده مـوانـ جناب خوانساری که پدرخ". لذا ناچار به خرطوم باز نخواهم گشت،را اجرا کنم

تعميرات ضروری سفارت خارج از بدهی کارمندان بکند و مرا بمحل ماموريت خويش بازگردم ، قول داد تا فکری برای 
. شويق روانه خرطوم ساخت با ت  

ز روری سفارت شاهنشاهی در خرطوم بحساب بانک لندن واريـيرات ضـابت تعمـزار دلار بـ ه45د روز مبلغ ـپس از چن
. کار طاقت فرسای تعميرات گرديد آغازشد که موجب دلگرمی و درضمن  

 
ک ـريـه هـتانـوشبخـخ. ردم ـو ميکـازگـا بود رـای خـ گرفتاريهمذاکرات، مقيم خرطوم حين ديگرسفيرانضمن ملاقات با 

. از آنها بکمک شتافتند  
ده های ام فرآورـت انواع و اقسـساخرای ـب  ایانهـارخـوم کـ کرد که درخرطیسفير ايتاليا يک بازرگان ايتاليائی را معرف

اه ـتگـامـدت ده روزاقـادی ، بمراردـد قـباعق. ه سيمانی داشت ـيش ساختـوارهای پـاز جمله دي ،سيمانی براه انداخته بود
.سفير دارای ديوار شد وتاحدی محفوظ گرديد  

لزی آب به حجم  مخزن ف شده بودند با نصب يکعرفی کرد و آندو که تازه مهندسـ سفير آلمان دونفر جوان آلمانی را م
وماتيک ـی اتاـنبه هـن تلـرفتـبکارگمارت با ـف عـر روی سقـطح زمين و نصب يک مخزن ديگر بچهار متر مکعب برس

.الکتريکی مشکل آب را حل کردند و سپس برای استخر فيلتر گذاشتند  
از يـات مورد نـورت قطعـاو ص. ودـزل بـق ديرـای بـوتورهـر مـسفير يونان يک يونانی را معرفی کرد که متخصص تعمي

 شاهنشاهی درلندن تقاضاکردم قطعات را تان بود ، از سفارتـت انگلسـموتور برق ساخ. تعمير موتور برق را ارائه داد
. راه افتادـبارت ـرق سفـوتور بـد و مـجام شـاه انـوتـسيار کـاينکار درمدتی ب. خريداری و با هواپيما به خرطوم بفرستند

شی ـارت را گهگاه سرکـرق سفـور بـوتـم، رد ـميکـوظف ـه اورا مـردم کـقراردادی با همان متخصص يونانی امضاء ک
.ويس نمايدو سر  
م دست بکار تعويض ـرفی کرد و اوهـر را معـ يک سيم کش ماه، ودـان بـران دوستـودی که از ايـان سعـربستـير عـ سف
  . کشی داخلی عمارت شدنتور برق ، فيوزها و کابلها و سيمک

رای سفارت بسازند ـل رو از آهن و چوب بيـب اتوم، ورودی و خروجی،درضمن از آندو مهندس آلمانی خواستم تا دو در
.ت محکم داشته باشدو نصب کنند که از داخل قفل و بس  

 
بان ـ نگهلاـمث بود که  کنار پياده روی بدون سقف و فروريختهک چوب يک اتاق، درکنار قسمت ورودی محل اقامت سفير

کوچک بادستشوئی درداخل  پس از ساختن ديوار ازهمان ايتاليائی خواستم تايک اتاق .بايد استفاده ميکردسفارت از آن 
ائی ـخواب جـک تختلی و ي دـز و دوصنـراردادن يک ميـ باسقف ايزوله شده بسازد تا با ق،سفارت چسبيده به در ورودی

. ن شام وناهار بدهدراتگزاـم ند ساير خدـم مانـگهبان هـ ن به آشپز دستور دادم تا به درضمن. نگهبان باشدمناسب برای
ير کرده و يک ـ تغيود،ـل بـنتری مح انی از کلاـاسبـه پـ، کانبـه و لباس نگهـافـ قي،دمپس از مدتی ديه ـد کـن شـيجه ايـنت

!معلوم شد که نگهبانی از سفارت ايران سرقفلی پيدا کرده است. سرجوخه سر پست حاضر ميشود  
 

. بدهند ات مورد لزوم را صورت بيل رنج روور ومزدا راباکاميون به گاراژ رنج روور برده و خواستم تا کليه قطعاتوم
.براه افتادند کردند و پس از يکماه هر دو ت رادندن نهايت مساعمجددا سفارت شاهنشاهی درل  

بيل مزدا با اتوم.  را برای فروش آماده ساختمارت گذاشتم و مزداـر دوم سفـی، نفـوسف نصيحـي يارـدراخترنج روور را 
ه اد جعفر رائد که در عربستان سعودی سفير شاهنشاـيمی، روانش از دوست قدجای آن ـب. روش رسيدـاسب بفـيمت منـق

مای عربستان ـرا با هواپيـی و آنريدارـبوع خـطويه مـيشن واگون با تهتبيل مزدای اس تقاضا کردم يک اتوم،آريامهربود
 رـج و سايـيسه برنـک کی و يـانگـرف خـوع برای مصـودی به خرطوم بفرستد و تقاضا کردم دو دستگاه تهويه مطبسع

   ! لزوم که درخرطوم يافت نميشد ، در داخل اتومبيل بگنجاندمواد خوراکی مورد
.روانشاد جعفر رائد خواسته مرا بسرعت برآورده ساخت  

مائی عربستان سعودی با تلفن خبر دادکه هواپيما در فرود گاه نشسته ولی باکمال تعجب يک  روزی رئيس شرکت هواپي
 بيل راچگونه اتومولی مانميدانيم ،  است بنام سفارت ايرانواربارـه و خـياثو از اثـاخل قسمت بار است که مملل دباتومي
 در فرود گاه ".م اکنون برای کمک بشما به فرودگاه خواهم آمدـ ه:" گفتمم؟ـن منتقل کنيـيما به روی زميـواپـ هلـاز داخ

 ه مطبوعـويـتگاه تهـافت يک دسـای دريـقاضـن ماه است تـنديـکه چرئيس هواپيمائی عربستان سعودی غرو لند ميکرد 
م ـدانـميـن نـه مـد کـما کرده انـواپيـل هـيل را داخـبن معطل مانده ولی اکنون اين اتومبرای دفتر خود کرده است که تاکنو

.ترش ارسال خواهد شدـرای دفـوع بـويه مطبـ به او قول دادم که دراسرع وقت يکدستگاه تهچگونه بايد آنرا پياده کنم؟  
ا ـودی را بـستان سعـربـمائی عـواپيـيس هـم تقاضای رئـد شدم و اوهـر رائـاد جعفـدراين باره مجددا دست بدامان روانش

.آشنايانی که داشت برآورده ساخت   



بيل ما بياورد ، اتومپي خواستم تايک کاميون را کنار در قسمت بار هوادرفرودگاه از رئيس هواپيمائی عربستان سعودی
. را به کاميون سوار کند و سپس کاميون اتومبيل را به سکوی گمرک ميرساند و مسئله حل ميگردد  

 اتوموبيل به خرطوم وارد ، همه دهان به دهان ميگفتند که سفير ايران با هواپيما!ار مثل توپ در خرطوم صدا کرداينک
  !کرده است 

ينه دارد؟ ه مبلغ هزـاينکار تحقيق کرده بودم که اگر ازمجرای عادی اتومبيل وارد شود چغافل از اينکه قبل از اقدام به 
 و از آنجا با راه آهن تاخرطوم با ، ام دورمان در دريای سرخ ، به بندر از جدهبا کشتیيعنی ، و چه مدت طول ميکشد؟ 

ه ـود کـتيجه اين بـن. دـرسـ ب،ائر کرده بودندس آنرا دـالملل نيروهای انگلي قطار کهنه خط باريک که زمان جنگ اول بين
من ـ و درضيماندـم ل در راهـومبيـ و چهار ماه هم اتميبودهزينه حمل با قطار چيزی حود سی و پنج پوند انگليسی بيشتر

! اتوموبيل به خرطوم موجود نبود صحيح وسالم رساندن بمنظورهيچ نوع بيمه و تعهدی  
د ـونـپد ـصـبلغ يکـلکه مـ ب،ردمـوض کـمدل روز عبيل تگاه اتوم اسقاط سفارت را بايک دسبيلم اتو نه تنها بااين ترتيب
 ،هـارجـورخـداری وزارت امـابآه اداره حسـ بود راـده بـ مانهـافـاضارت ـاط سفـل اسقـبيومـروش اتـه از فـانگليسی هم ک

.برگرداندم  
  
اقامتگاه . ان بود درنتيجه کارهای من ورد زب؟يه چه ميگذرد وم شهر کوچکی بود و همه ميدانستند درخانه همساـرطـخ

موقع ديوار کشيدن به . در حقيقت ديوار نبود بلکه درخت شمشاد بود. ديوار سفارت ايران بودـار بوـ دي،سهـرانـر فـسفي
 فرانسه ر برسفيرچون فکر کردم ممکن است اينکا. نسه چشم پوشی کردم ارت فراـرف سفـر سفارت از نصب آن بطدو

واست به سفارت ايران رسوخ کند ، آن سفارت فرانسه بود که ـيخـسه مـرانـرت فافـنکه اگر کسی از سضمن آ. گران آيد
سفير . رخلاف سفارت ايران از قبل ديوار ميداشتـسه بـارت فرانـبايد مسئوليت را بگردن ميگرفت ، مضافا براينکه سف

هنگاميکه فيلتر استخر بکار افتاد و با کمک . يزد و تعميرات را دنبال ميکردفرانسه اغلب از لابلای شمشاد سری بمن م
 که البته مانعی نداشت ولی ! آب استخر واقعا زلال گشت او اجازه خواست تا از استخر استفاده کند،مواد شيميائی ويژه 

.اپيما فوری رسيد که باز با هو،نار استخر از دانمارک سفارش دهم ناچار شدم مقداری اثاثيه مخصوص ک  
 ميکرد درچند ده متری پشت سفارت اقامت و عصمت نام داشت و بوسنيا  سفير يوگوسلاوی که يک مسلمان از اهالی

 سروکله ،ود ، وقتی موتور برق سفارت راه افتاد و طبق معمول برق شهر قطع ميگرديدـميرات بـواظب تعـرتب مـم مـه
وشی فراگرفته جز سفارت ـامـله را خـمه محـ ه:"گفتـردن ميـد کـرو لنـن غـجناب سفير يوگوسلاوی پيدا ميشد که ضم

!لبی تر ميکرد وشب بخير ميگفت . "ايران که مثل روز ميدرخشد  
  

 پيش خود گفتم !غير قابل توصيف،جه شدم ادرضمن کار از محل اقامت خدمتگزاران بازديد کردم و با چنان کثافتی مو
دم در دست اين افراد است که از کمترين وسيله شستشوی و طهارت و محل استراحتن و همسرم و فرزنـ میتندرست  

م محل شستشوی ـوچک هـاقک کـن اتـاي. ودـزان بـسته آويـنی و شکـاه زميـزگـريـف آبـيک دوش از سق. دـبهره ندارن
ه و ـانـداگـاه جـش و آبريزگناچار همه را خراب کرده و از نو حمام و دو ! خدمتگزاران بود و هم محل تخليه مدفوعات

.ساخته شداغ برق و بادبزن برقی ،  با چر،يک اتاق مجهز  
 ای وزارتـورمهـد اونيفـماننـورم هـ اونيف،د درازـاده سفيـمتگزاران بجای لب دـ برای کليه خ،چنانکه دربالا اشاره کردم

وی سردوشی انان و کفش و جوراب سياه پرچم کوچک ايران ر،رو خورشيدـای شيـمه هـکران با دـامورخارجه در ته  
.تهيه شد  

گلکاری کن ، ،  بذر و حقوقت ازمن :"به باغبان گفتم. مبدل شد سرسبزباغیاه گوسفندان بود به ـ باغ سفارت که چراگ
ز بقيه را به نفع جيب خودت بفروش ولی طوری اينکار  مقداری ا،فارت را همه روزه تجديد کنـگل مورد نياز دفتر وس

باغبان تمام روز مشغول  . نکار تخم گل از هلند وارد ميکردمي  ا برای"!ل نشودـه اصطلاح کچـن که باغ سفارت برابک
! چون حساب جيب خودش را هم ميکرد.دبکار بو  

 
هيچکدام از پنجره ها و در ورودی که روبه خيابان اصلی شهر ومحل رفت و . ن وضع را داشت ـم هميـارت هـتر سفـدف
بکمک آن دو آلمانی در . ند رمندان سفارت از اولين وسايل حفاظت محروم بوداـر و کـ سفي!ظ فلزی نداشت اف بود حآمد

 وضع برق دفتر سفارت و محل دربان و .زی مجهز گرديدـاظ فلـير با حفـت سفـنجره های دفترسفارت  ومحل اقامها و پ
.مير وتغيير قرارگرفتسرايدار هم بهتر از محل اقامت سفير نبود، آنجا هم مورد تع  

  
حدود چهار ماه اين تعميرات بطول انجاميد و من قبل از شروع بهر کاری از آن عکس ميگرفتم و در خاتمه هم درهمان 

  حتی از سرو وضع و لباس ؟ونه بوده و امروز چگونه است ـل چگـوم شود که قبـا معلـم تـگرفتـکس ميـداع جدـمحل م
! سپس با اونيفورم عکس گرفته بودم پابرهنه،اسهای محلی وراننده و خدمتگزاران با لب  

 
 در انتهای کار اسناد مربوط به تعميرات را به اضافه آلبوم عکسها برای معاونت اداری وزارت امور خارجه فرستادم ، 

  .تاجای هيچ نوع شک و شبهه باقی نماند



  
ر بودجه ناچار شدم برای تامين اين کس.  به سفارت نشد دهی کارمندان سابقـت بـرداخـازپـری از بـذشت و خبـدتی گـم

نگليسی به يعنی نيمی از بودجه سفارت را دربانک محل از پوند ا. مـم ديپلماتيک دست بزنبکاری نادرست و خلاف رس
 را باديوار  آن ايتاليائی که سفارت!ردم ـل ميکـش داشت تبديـه تفاوتی فاحـ کازار آزادـم ديگر را دربـ و نيدينار سودانی

 قصد خود را به وزارت  قبلا،برای احتراز از بازخواست.  دراينمورد کمک شايانی بود،سيمانی محصور کرد
به اينکار ادامه دادم و " سکوت علامت رضا است"  بمصداق، گزارش کردم و چون پاسخی دريافت نکردم،امورخارجه

را ـآنزار دلارـيست و دوهـ ب،د بانکـلن ه ميدـدهی بـزار دلار بـل هـم از چهـ توانست،ر بودمـدر يکسالی که درخرطوم سفي
از وزارت امورخارجه . ساختم  میبه وزارت امور خارجه منعکس مطلب را ، با هر صورتحساب سه ماهه.جبران نمايم

 .درکردند" موضوع را زيرسبيلی" آنهاهم ناگزير به اصطلاح . ه نشدـارت خواستـن باره از سفـهيچ نوع توضيحی دراي
!از شر من و بدهی کلان کارمندان سابق رها گردند،شايد با سکوت خود ميخواستند   

 
 کار های سياسی

 
در ديدوبازديدهای . ستی به کارهای سياسی نيز ميرسيدمـ باي،دـوری که دربالا اشاره شـروسامان دادن به امـدرضمن س

ای ماموريتهای ـس و روميزبانمردان دولت ـ که ملاقات با دولتزبانـور ميـاسی بکشـنده سيـدای ورود نمايـوم ابتـرسـم
 مانند طرح ، با چند نفر ار آنان يا بخاطر کارهائيکه در محل بايد انجام ميدادم، از واجبات  بود کهبيگانه مقيم درخرطوم

 دوستی و آشنائی ،رتمان برای انجام تعميرات سفاـواست سيـا درخـر و يـامهـاه آريـاهنشـادی شـت پيشنهـکشت و صنع
. تفاهم بيشتری ابراز ميداشتند ورهای پادشاهیـرای کشـژه سفـويـازميان سفيران مقيم خرطوم ، ب. دمبرقرارنمونزديک 

تان و کاردار ـونان ، انگلسـ، ي لمانـرانسه ، آـدرميان آنان با سفرای ، عربستان سعودی ، بلژيک ، ايتاليا ، مراکش ، ف
.  ن رابطه نزديک برقرار کرده بودم بيش از ديگراسوئيس  
با اينکه . م بودم درتماس دائ،رح کشت وصنعت در سوداناطر اجرای طـودان بخـاورزی سـر کشـمان و وزيـير آلـ با سف
يکرد ، معهذا مقدمات انجام کار فراهم شده ـا نمـا رهـور هـاير کشـ بازی گريبان دولتمردان سودان را نيز همانند سکاغذ
سای ناسب خود را درميان روـ زود جای مرويهرفته خيلی .فراوان داشتخصوص سفير آلمان دراينمورد پشتکار ب. بود

. ماموريتهای سياسی مقيم خرطوم باز کردم  
 

  غربيانکلاهبرداری و حقه بازی
 

ی بجنوب سودان که اد کردند که برای سرکشـدو پيشنهـروزی آن. مـم زديـک بهـ نزديیتـتاليا دوسـلژيک و ايـرای بـباسف
فاق ـه اتـری بـفـه نـود، سـر بـدرگيدر آنجا ، نگ و جدل بين قبايل مسيحی نشين جنوب و دولت اسلامی سودان لها جسا

. از اين پيشنهاد پشتيبانی کردم . همسرانمان سری بجنوب سودان بزنيم  
.دهدترتيب مسافرت مارا بجنوب سودان ب  مادر خرج شده وقرار شد سفير ايتاليا  

ای هشت سرنشين داشت ـحد را که جـ متوره سازمان مللـوتـه هواپيمای کوچک يک مـد روز او اطلاع داد کـس از چنـپ
ورـهر دارفـطرف شـماسه نفر سفرا وهمسرانمان، صبح زود روزی معهود با آن هواپيمای کوچک ب. اجاره کرده است   

ش خود فکر کردم ، ـيما ، پيـيقت اينستکه من پس از ديدن آن هواپ حق. پرواز کرديم،استاندارنشين ايالات جنوب سودان
ست ـه نيـربـ سوتـرای برهـدر آن صح نکهـا ايـ يم؟ـمائيـم به پيـميتوانيآيا اين مسافت هزار کيلومتری را باين قارقارک 

ر و بکار خود بخوبی ـر ماهان بسياـخلب. مـرواز درآمديـده و بپـ و بادلهره سوارشخواهيم شد؟ ناچار بروی خود نياوردم
روازـات اول پـوبی مزارع و مراتع و حيوانات در ساعـود چنانکه بخـاد نبـن زيـزمي واپيما ازـهفاع پروازـارت. ودـآشنا ب  

يکباره . ط بيابان بی آب و علف از دور نمايان شدـد وسـطه سفيـرواز يک نقـت پـه ساعـپس از س. دـ ناز بالا ديده ميشد
من و سفير ايتاليا و همسرانمان . يک از خلبان خواست که از ارتفاع بکاهد و از روی آن نقطه سفيد پرواز کندسفير بلژ

هرچه ! دـد ديـواهيـ خکان از نزديـد ، خودتـر کنيـمی صبـست ؟ او گفت کـور چيـژيک پرسيديم منظـ از سفير بلتعجببا 
ه ـ تا بالاخره از دور ديديم ک. همانند يک ماموت خودنمائی ميکردثهفيد مانند يک فيل عظيم الجديکترشديم آن نقطه سنز

له ـاصـف هارـ کيلومته و آب درـبزه وحتی رودخانولی هيچ آثاری از حيات و يا گياه و س. يک عمارت بسيار بزرگ است 
ان ـيابـط اين بـم وسـظيـيل عـهمگی به سفير بلژيک نگاه ميکرديم تا شايد او توضيح دهد که اين ف.  بچشم نميخورد نيز

ودان اين ـردم سـه مـمک بـرای کـک بـت بلژيـاو توضيح داد که سالها قبل دول !برهوت به چه منظور ساخته شده است 
واع ـه انـان بـا دهـ منکهـبل از ايـ وق!رده است ـناکـون دلار بـی مليـدود سـزينه حـهه ـندگی را بـکارخانه نخ ريسی و باف

ت و ـده اســف شـت واقـيقـن حقـه ايـارت بـای سفـده هـرونـدن پـ او از خوان:"تـژيک گفـر بلـم ، سفيـشائيـسئوالات بگ
 و اضافه کرد ، اکنون سالهاست که اين کارخانه بدون !ايه را ببيندرمـه سـدر دادن آنهمـود هـچشم خـه است بـخواستـمي

شان کار نيکی انجام داده است ، ـه دولتـد کـرده انـک خوشـلژيکی دلـماليات دهندگان ب. استفاده دراين بيابان افتاده است 



 مکی به مردمـمترين کـاطعه کاران بوده است و بس و درواقع کـرکردن جيب مقـط پـقـفن کار نيک ـجه ايـکه نتيـاليـدرح
.سودان نشده است  

ما  !"رين قصبه و يا شهرـکتـه نزديـی بـرسـته امکان دس«وان ونـه حيـه آدم ونـست ونـه آب هـان نـابـن بيـ درايراـزي 
ه بودند ل رسانيدـير بوديم که چگونه آب و خوراک برای ساختمان ومصرف مهندسين و کارگران بلژيکی به اين محمتح

يل ـم نـه عظيـانـای دو رودخـمعلوم نيست درحاليکه کناره ه.  و ياحتی خاکی بچشم نميخورد  يک متر جاده شوسهچون 
ه بلژيک اين ـوطـربـقامات مـرا مـنيل آبی از سراسر سودان ميگذرد که همه نوع امکان دراختيار ميگذاشت ، چسفيد و 

ر ـفيـن و سـرای مـد؟ بـرده انـقت کـبيابان برهوت را انتخاب کرده اند و چگونه مقامات سودانی با انتخاب اين محل مواف
ملتی بايد . روشن بوديل اينکار ـورزش معمولی است، دلردن ـرب کـل چـم که سبيـائی بوديـورهـردو از کشـه هـاليا کـايت

وم فخر بفروشد و به مقاطعه کاران ـان سـ دولتی بايد برای به اصطلاح کمک انسانی خود به کشوری ازجهماليات دهد ،
ن ـريـوم کمتـان سـهور جـمان کشـ ، برای کارگران خود کار توليد کند ولی درعين حال مردم هدچيزی همانند رشوه بده

ه هم توليد نگردد تا فروشندگان منسوجات نخی دنيای سرمايه داری،  ، نخی ريسيده نشود و يک متر پارچسودی نبرند
 درضمن سبيل پاره ای از مقامات سودانی نيزبخوبی چرب !دهنددر اينمورد بخصوص، بلژيک ، بازار خود را ازدست ن

!   درنيايدتا صدا از احدی  شود  
  

 بايد دراين مسافرت همراه من ،د ميگرفتندارـن ما ايـه وطـذشتـم گـز در رژيـهمه چيـه بـکران کـفـطلاح روشنـآن به اص
 امکان وبازدهی کامل طرحهای ک دربمنظورند که اگر رژيم گذشته مبالغی  برای مطالعه قبلی نميبودند تا بچشم خود ببي

ثه که هنوز وسط م الجين فيل عظـاي. ه است بهدر نرود ، بدون دليل نبودذاری گ ميکرد تا نتيجه سرمايه هزينهزير بنائی
ت از ـن دسـه ايـ بنـدان شکـ دنرای پاسخـوبی بـه خـونـمـ ن،ن استـدرحال پوسيدگی و از بين رفت بيابان برهوت سودان

.ا ميباشد ـ مفکران قلابیـروشن  
 

 دارفور
 
. نفس راحتی کشيديمبزمين نشست و همگی،  کوچک ما در فرودگاه دارفورواپيمایـ ه،رـت دو بعد از ظهـی ساعـوالـح  

ول خواسته بود تا از ما سه نفر سفراـنسـرکـربستان از سـر عـسفي. عربستان سعودی در دارفور سرکنسولگری داشت   
ژه سازمان ملل ـيحوطه وـهمچنين رئيس دفتر سازمان ملل متحد از شعبه آن سازمان خواسته بود که در م. پذيرائی کند

بيل سرکنسولگری عربستان دستگاه اتومدوسرکنسول ودرنتيجه . استراحت آماده سازندجهت متحد برای ما جا ومکان 
  .محوطه سازمان ملل متحد برد سعودی در فرود گاه آماده بود و ما را به

ا آمده و ـراغ مـ بعد به سقرارشد روز. سرکنسول عربستان سعودی مردی خوش مشرب بود وانگليسی خوب ميدانست   
. اطراف دارفور وقبايل آنرا بما نشان دهد  

 
. قامت داشتندرد همگی بيش از يک متروهفتاد سانتيمتر ـاول اينکه زن وم. الب بود ـار جـنان بسيـيله نشيـدار اين قبـدي

 وش هيکلـ و خپـوش تيـل و خوشگـمگان خـثنا هـ ميماند ، بدون استتی کمرنگ لابه شک فنظر از رنگ پوست کهصر
ف ـريـان بسيار ظـنی و لب و دهـيبدام وـاريک انـامت وبـد قـل بلنـ قبائنـراد ايـو برخلاف سياهپوستان آفريقائی افبودند 
  مردها.مترين فرقی با نژاد های مردم شمال اروپا نداشتند ـشد کـظر ميـرفنـستشان صوند، بطوريکه اگر از رنگ پداشت

ند ولی مستوره نبودند و د تا قوزک پا دربرداشتـنهای بلنـپيراه ريک نيزه و سپر در دست داشتند و زنهانيمه برهنه و ه
.از لوندی خاص برخورداربودند آلات ويژه آفريقائی زينت داده وخود را با زيور بلند ی سر و مو  

 
ابانی ـب در بيـمه شـدرست درنياه است ـم مـ که شب چهارده، دوشب بعد:"دربين راه سرکنسول عربستان سعودی گفت

ص و ـدر حومه شهر دارفور افراد اين قبائل از زن ومرد تجمع کرده و با آوای دهل و سازهای محلی تا تيغ آفتاب به رق
  ".پای کوبی ميپردازند که ديدن آن از واجبات است 

ی ـه هائـرف سايـمه طـه از هـم کـديـ ازدور ديم وـديـود رسيـهـل معـه محـل بـبيومـا اتـب بـه شـمـی نيـوالـد حـعـب بـدوش
ماس ـدون تـرد بـزن و م. درنيمه شب جمعی بيش از هزار نفر گرد آمده بودند و ساز و دهل شروع شد. دننزديک ميشو

ه ـنکـو ايـداد ، گـن دست نـرفتـس گـعکور امکان ـود نـمبـت کـه بعلـمتاسفان. بايکديگر مشغول رقص و پای کوبی شدند
ولی نظاره بر آن منظره . ند نابود شد1357رفته بودم درحوادث سال ـل گـان افرد آن قبائـه در روز ميـم کـی هـسهائکع

شدنی ل بحدی جالب و تماشائی بود که هيچوقت فراموش ـآن قباي رادـی  زن و مرد افـوبـای کـص و پـ و رقبـ شابـمهت
.نميباشد  

ا جنگ و جدال و ايجاد قحطی مصنوعی سعی ـه بـاست کـودان سالهـر سـب بـالـغمه مسلمان ـاکـت حـاسف هيئـمال تـباک
حد اعلام کرد که وضع مردم ـتـل مـان ملـ بطوريکه در همين چند روز پيش سازم.در ازبين بردن کامل اين قبائل را دارد

شی ـل از وحـن قبائـات ايـی نجراـلاح آزاد، بـطـه اصـای، بـرف دنيـطـت بـجنوب سودان مخاطره آميز است و دست اعان
. گريهای مسلمانان دراز کرده است  



 
    !گورستان 

 
سر راه باز به .  و کنگو رهسپار شديموگانداا سعودی بطرف مرز بين سودان ، روز بعد درمعيت سرکنسول عربستان

 بعلت مذهب وارد آمده است عده ای ديگر از قبائل جنوب سودان برخورديم که دل آدمی از ديدن فجايعی که بر سر آنان
از ) زائير(حوالی ظهر به نقطه ای رسيديم که مرز بين سودان و کينيا از طرف شمال و جنوب و کنگو . ريش ميشد

 و آن وجود يک گورستان سرسبزدراين نقطه دور افتاده فقط يک چيز جلب توجه ميکرد و . طرف مغرب واقع بود
ده با سنگهای قبور در زير درختی تنومند که اين گورستانرا زير سايه خود ل با نرده های آهنين و تازه رنگ شپرگ

دو نيمکت زير سايه درخت خارج از .  هيچ آبادانی ، قصبه و يا ساکنينی در اطراف بچشم نميخورد!پوشانيده بود
 لذا در محل گورستان و طرز نگهداری آن برای من تعجب آور بود ،. گورستان و يک ميز سنگی وجود داشت وبس

تقريبا کليه افرادی که در آن قبور آرميده بودند افراد ارتشی .  را بخوانمرا باز کرده داخل شدم تا سنگ قبرهاآهنين 
ی و ساير اروپائيان که انگليسی ، آلمانی ، ايتاليائی ، فرانسو. بودند از مليتهای مختلف با درجات نظامی متفاوت

ن با پيش خود گفتم ، م!  بودندباخته جان در آن حوالی وايل قرن بيستم ،لهای ميانه قرن نوزدهم و اهمگی درسا
جا رسيده ام و خيال کردم که ن به اي1979بيل جيپ با راهنما و کليه وسايل ايمنی درسال  و اتوم!هواپيما، حتی کوچک

حد کمال تاثر و تحسر بايد ، با ولی اينها بدون داشتن وسايل امروزی به اينجا رسيده و جان باخته اند !خطر کرده ام 
 بلکه اذعان کنم که اگر مردم اين کشور ها که عزيزانشان در اينجا خفته اند وبا ،پيش خود نه تنها شرمسار باشماقل 

 پس ميتوان قبول کرد که اگر دم از آقائی بر دنيا ،سپاسگزاری خود را اعلام ميکنندنگهداری اين گورستان دور افتاده 
.ی حق با آنهاست ميزنند تاحد زياد  

  
 ،مللی که ميتوانند فداکار داشته باشند و فداکاری را هم پس از قرنها با نگهداری اين گورستان دور افتاده قدر بدانند

 نواده های کوروش و ، درضمن بايد بياد آوريم که در عوض ما ايرانيان.ف لاف نزده، درخورآقائی هم هستندپس بگزا
رامگاه سردار رشيد و را زير پلکان دفن ميکنيم ، آکريم خان زند . خود آورده و ميآوريمداريوش چه بر سر قهرمانان

سنگ کنده نوشته های مقبره بزرگترين شاعر .  را باخاک يکسان ميسازيم،ن سازااير،ضا شاه کبيرميهن پرست، ر
ازيم ، سنگ مرمر مقبره خود ، فردوسی را با تبر وتيشه حک کرده و ميشکنيم ، بولدوزر بجان تخت جمشيد مياند

 بااين اعمال شرم آور ، جهانيان آگاه، !ناصرالدين شاه را از حرم شاه عبدالعظيم در شهر ری ميکنيم و ميفروشيم 
 ای فکر کنيم که آيا ما ايرانيان لحظه  ودرباره ما ايرانيان چه نوع قضاوتی ميتوانند داشته باشند؟ کمی بايد بخود آئيم

؟ يا اينکه چنانکه گفته نمی باشيم ه که امروزه بر سرمان ، توسط حکومت دستاربندان آمده استدرحقيقت در خور آنچ
    ".خلايق هرچه لايق" :اند

گزارش. پس از پنج روز سير و سياحت درجنوب سودان باز باهمان قارقارک سازمان ملل متحد به خرطوم باز گشتيم  
ده به وزارت امور خارجه ي دم آن سامان را باعکس های عدار مردرباره اين مسافرت و شرح احوال نزمفصلی 

. شاهنشاهی فرستادم  
 

  . درست مثل اينکه اصلا گزارشی دريافت نکرده اند .وزارت امورخارجه کمترين اشاره ای به گزارش من نکرد
ی که کرده بودم اما دو سه نامه از دوستان دست اندرکاربا پست سياسی از تهران دريافت کردم که همگی مرا ازکار

نه اينکه خود را بخطر  ولی ،که سفرا بايد از کشور ميزبان ديدن کنند  نوشته بودند ، اين درست است!ملامت ميکردند
!دست از اين کارها بردار !  آفريقا و ميان قبائل وحشِی  بروندانداخته وبه وسط  

ميت و غيرت و پشتکار و مامردم ح! ودم درست است  انديشيده ب، دور افتادهن اينجا بود که ديدم آنچه در آن گورستا
فقط در حاشيه نشسته مسئوليت و از خود گذشتگی را فراموش کرده ايم و هميشه منتظريم تا ديگران کاری بکنند و ما 

. بدون دليل نبوده است ، برسرما آمد1357 آنچه درسال  لذا.وايراد بگيريم  
 

! شاهنشاهی ايران ارتشحل مسئله سلاحهای از رده خارج شده  
 

ر  طبعا سلاحهای قديمی از رده خارج شده و در انبا.ارتش شاهنشاهی ايران درهمه حال به سلاحهای نوين مجهز ميشد
مقامات مربوطه . تی بابت حفاظت از اين سلاحها برای ارتش شاهنشاهی ببار آورده بودها خاک ميخورد و هزينه هنگف

 به اين نتيجه رسيده ،دنبو ها مراقب همه کار،خلاف مسئولين بی مسئوليتو شايد شخص شاهنشاه آريامهر که بر
د که با هزينه بسيار کم از شر اين سلاحهای از رده خارج شده رها گرديده و در ضمن دوستانی برای کشور ما ندبو

ه دول دوست که رده خارج شده ارتش شاهنشاهی ايران را ب به اين مناسبت تصميم گرفته شد که سلاحهای از. دنبساز
ازجمله کشورهائيکه سلاحهای از رده خارج . يارای خريد سلاح ندارند برای دفاع از خويش، به رايگان تحويل دهند

ر يک هر دوهفته يکبا.  سودان بودحکومت  يکی نيز،شده ارتش شاهنشاهی ايران را با دل و جان و تشکر قبول ميکرد



ی هوائی شاهنشاهی در فرود گاه بين المللی شهر خرطوم فرود  نيروو سی،د  يکص-فروند هواپيمای باربری ، سی
درميان اين سلاحها از تفنگ و فشنگ و توپ و خمپاره انداز . و متفاوت بود ميآمد که مملو از سلاحهای متعدد

کار خلبانان اين هواپيماها برای استراحت اغلب به سفارت ميآمدند و گزارش . وسلاحهای کمری و غيره موجود بود
 سران ارتش سودان از دريافت اين سلاحها اظهار خوشحالی و سپاسگزاری ،درضمن در مهمانيها. خود را ميدادند

 دوستانی سپاسگزار به چنگ داری اين سلاحها تقليل مييافت وبا اين ترتيب انبار ها تخليه ميشد هزينه نگه. ميکردند 
.آمده بود  

   . گاو نر ميخواهد و مرد کهن. نيستر هر کسکت داری کاخواننده محترم ملاحظه ميفرمائيد که ممل
 
 

  انتهای کار
 

ولی قبل از اينکه نفس راحتی  .طرح کشت و صنعت درحال آغاز بود و کار تبديل کثافتخانه به سفارتخانه تمام شده بود
م که بازنشستگی کردی ضا من بلافاصله تقا. رخ داد1357حوادث نامبارک سال بکشم و از زحمات خود بهره ای ببرم 

اليا تف رسوم ديپلماتيک خرطوم را بطرف رم پايتخت ايی وبرخلاقع شد و بدون خداحافظخوشبختانه فورا مورد قبول وا
  .ترک کردم

زنشستگی همراه است ، در زمان وزارت قطب زاده حکم انفصال از ااما قبل از اختتام مرخصی چهارماهه که با حکم ب
در آن حکم کوچکترين اشاره ای به دليل انفصال آنهم سه ماه پس از .  در رم بدستم رسيد،تخدمات دولتی توسط سفار

   که هنوز جاری بود ، حکم انفصال مامورين دولت بايدی درحاليکه طبق قوانين!دريافت حکم بازنشستگی نشده بود
ارجه عملی خلاف قانون انجام داده وزير امورخ.  دليل ارتکاب جرم صادرشده باشد قيدتوسط دادگاههای صالحه آنهم به
 ولی تا همين امروزکه بارها دنباله اعتراض را گرفته ام حتی يک سطر پاسخ .بود که همان موقع اعتراض کردم

 و با ! بازنشستگی دريافت نداشته ام،دريافت نکرده ام و در نتيجه يک دينار هم دراين مدت بيست و پنج سال مقرری
 حکام او چون بصرف حکام دستاربند ولی ا،به اتهام اعمال ناروا محکوم به اعدام گرديداينکه امضاء کننده حکم 

!جل الخالق از اين حکومت عدل اسلامی.  بقوت خود باقی مانده است ،دميباش  
 

 !د اثاثيه را فروخته اند ، يعنی تمام زحمات مرا به باد دادنشدم که دولت اسلامی سفارت را بسته وبعد از چندی خبر دار
در .  درحاليکه همه چيز از دست رفته بود.ولی نمايندگان همين حکومت پس از دوسال دوباره به خرطوم برگشتند

ضمن دولت به اصطلاح اسلامی ايران در همان روزهای اول تاسيس ناميمون خود از ادامه طرح کشت وصنعت در 
ر بودجه اينکار را چه مقامی بالا کشيد؟ مليون دلا72 ، کشور مسلمان سودان خود داری کرد و معلوم نيست  

 
هنوز . هنگام ورود به رم خود را به سفارت ايران معرفی کرده و نشانی منزل و شماره تلفن خود را اعلام کردم

.گرامی داشتند مرا. برسر کار بودند کارمندان و دوستان   
ونت اداری وزارت امورخارجه اکه بمع"  خدا پناهی "کسی بنامپس از چندی نامه ای از سفارت واصل شد که درآن 

يک  به  راارت هزار دلار بدهی سف18 مرا به اختلاس اموال دولتی متهم ساخته و تقاضای دريافت ،منصوب شده بود
 ، از خدمات دولت حالا چگونه اين آقا انتظار داشت که از يک کارمند بازنشسته و سپس منفصل! داشترابازرگان 

.د ، بماند بنمايچنين بازخواستی  
 

 نامه هائی که درباره بدهی فتوکپی درپاسخ اين نامه ، با ارسال فتوکپی همان صورت مجلس تهيه شده در تهران و
کارمندان و تبديل ارز دربازار آزاد برای جبران بدهی ها به وزارت امورخارجه درزمان تصدی برسفارت خرطوم 

 ولی چرا بخود اجازه ،ه کردم ، شما که چيزی سرتان نميشودبرای معاونت اداری فرستادم و اضاف، نوشته بودم 
ا  شم! کرده و برای افراد بفرستيد امضاء،ذاردگ را زير دستتان بلاطائلی مغرض هر ميدهيد که هر آدم ناوارد و احيانا

ر آوريد برويد اار اداری سر رشته داريد، بهتر است قبل از اينکه افتضاحات ديگری بب کازنه مسلمان واقعی هستيد ونه 
.ائيد خودتان را بسکشک  

 پس از خواندن پاسخ من به آقای خدا پناهی ، معاون اداری وقت ، ، که متصدی اينکار درسفارت بودیيکی از جوانان
تازه کاران در وزارت  اضافه کرد که مایو. اجازه گرفت تا يک فتوکپی از پاسخ مرا برای شخص خود نگهدارد

 ما چه و سياست خارجینميدانم برسر کشور. ل شما راکه استادان ما بوديد از دست داديم  شما وامثاامورخارجه ،
 خواهد آمد؟

 ، دستور داده بود تا کمسيونی برای رسيدگی اسزا و استهزای من خشمگين شدهخدا پناهی که از دريافت نامه سراپا ن
 مبنی براينکه، نه ، اداری گزارش داده بودکمسيون مربوطه پس از چندی به معاون. به مطالب نامه من تشکيل شود

به ايشان   بلکه مبلغ سيصد هزار ريال هم ازبابت حقوق ومزايا،تنها وزارت امورخارجه ادعائی بر آقای حکيمی ندارد
  !!بدهکار است



 که مادرم رونوشتی از آنرا بعد ها برايم اين آخرين برگ پرونده خدمات سی و شش ساله من به ملت ايران است
. ولی ديناری ازبابت اين بدهی را هم،  مانند مقرری بازنشستگی پرداخت نکردند. فرستاد  

 
که البته حقش .  انداخته اند پس از چندی بگوشم رسيد که اين آقای خدا پناهی را باپس گردنی از وزارت خارجه بيرون

!بود  
   

 هاشم حکيمی
 

  ميلادی2004ه جون  برابربا دهم ما1383بيستم خردادماه  پنجشنبهاسلو 
 

 ضمائم:
 

يک – متن نامه سفارت ايران در رم درباره ادعای وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، مبنی بر بدهی من به سفارت 
.ايران در خرطوم  
---------------- 

 
 سفارت جمهوری اسلامی ايران

 رم
2786شماره   
23/11/59تاريخ   

–پيوست   
 

 جناب آقای هاشم حکيمی
 

ر وزارت امورخارجه دولت جمهوری اسلامی ايران ، خواهشمند است هرچه زود تر جهت تسويه حساب طبق دستو
 به مبلغ ، چهارده هزاروششصد و هفتاد دلار بعهده حساب سفارت جمهوری 103خود از بابت صدور چک شماره 

 مطلع يجه امر اين نمايندگی رااسلامی ايران در خارطوم و ايجاد تعهد برای آن سفارت ، اقدام مقتضی معمول و از نت
غ. فرمائيد   

   رم-                                                                                           شعبه امور کنسولی 
 

مضای متصدی کنسولی                                                                             محل مهر شعبه کنسولی و ا  
 

 دو – متن پاسخ من به شعبه امور کنسولی سفارت ايران در رم:
----------------- 

 
1359رم چهارم اسفند ماه   

 
 

  رم–شعبه امور کنسولی سفارت ايران 
 

رباره ادعای وزارت امورخارجه ايران بمنظور تسويه حساب  د23/11/1359 مورخ 2786امه شماره محترما عطف بن
ت ايران درخرطوم ، خواهشمند است ، دستور فرمايند عين پاسخ مرا با شش برگ ضمائم آن جهت اطلاع وزارت سفار

.موجب نهايت تشکر خواهد بود. امورخارجه به تهران ارسال و در ضمن ، وصول نامه و ضمائم را کتبا اعلام فرمايند   
  هاشم حکيمی–                                               سفير منفصل                                                         

 
 
 

 متن نامه پيوست به نامه فوق الذکر:
 



1359رم چهارم اسفند ماه  
   تهران-                                                          وزارت امورخارجه ايران 

 
 مورد توجه آقای خدا پناهی

 
: شعبه امور کنسولی سفارت ايران در رم ، به اطلاع ميرساند23/11/1359 مورخ 2786امه شماره درپاسخ ن  

 
           اگر وزارت امورخارجه ايران بعد از يکسال ونيم که بدون دليل و مدرک و خلاف عدل و انصاف و مروت و 

 برای موجه قلمداد کردن عمل لغو خود مسلمانی ، مرا ازخدمت منفصل کرده است ، اکنون درصدد تهيه دليل و مدرک
ميباشد ، خوشبختانه من نميتوانم بحصول منظور آن وزارت کمک نمايم ، چون جستجوئی بکلی فارغ از موضوع 

.ميباشد   
           اضافه مينمايم که ، بعلت انفصال از خدمت ، خود را بهيچ وجه موظف و مکلف به ادای پاسخ به نامه خالی از 

، بسبب غرض و يا عدم ولی چون تصور ميکنم صرف نوشتن نامه ممکن است . رهان ، آن وزارت نميدانم دليل و ب
اطلاع کامل باشد ، ناچار برای حفظ درپرونده امر و برای روزيکه ، شايد، عقل و منطق و نظم و قانون و عدالت و 

.انصاف و بالاخره مسلمانی بر وطن ما حکمفرما گردد ، پاسخ ميدهم   
، وزارت اموروکد کتبی و شفاهی تعميرات حفاظتی سفارت سر خود نبوده است ، بلکه طبق دستورهای مکرر و م– 1  

.  است  شدهخارجه، انجام        
  عکسهای اسناد و مدارک مثبته آن توام با آلبومی ، مملو از. لازم بوده است  کليه تعميرات صحيح و طبق اصول و– 2

.ه ، بموقع به تهران ارسال گرديده است  تعميرات انجام شد        
کی ، که  آلبوم ، بسفارت اعاده گرديد و جز مبلغ اند.  اسناد تعميرات مورد قبول وزارت امورخارجه قرار گرفت – 3  

  .هنوز طلب شخصی من است ، هزينه تعميرات پرداخت شده است        
.است  لذا ، پرونده تعميرات حفاظتی سفارت بکلی مختومه – 4  
که ربطی به پرونده  بدهکار است ، آن مطلبی است) نه شخص سفير يا حسابدار و غيره ( اما اينکه سفارت  - 5  

. تعميرات ندارد        
از صدر تا ذيل کارمندان آن ، دزد و. ی بودم که بيشتر کثافتخانه بود تا، سفارتخانه  وارث امور سفارتخانه ا، من– 6  

وسامان دهم و آبروی رفته رمرا به خرطوم اعزام داشتند ، تا به امور آن کثافتخانه س. د بودند  قاچاقچی و فاس        
. باز گردانم را         

مطلب مراجعه نمايند ، 1357 اگر به روزنامه های چاپ تهران ، مورخ ماههای فروردين ، ارديبهشت و خرداد – 7  
  . روشن خواهد شد        

دفاتر بانکی و روزانه را ننوشته. ارت را تحويل گرفتم ، نه اثری از حساب بود و نه کتاب  وقتی من امور سف– 8  
لذا کمترين اثری از نقل و انتقالات و پرداختهای ، جزئی و کلی ، سفارت موجود. ته چکها سفيد بود.  بودند          
.همانوقت اين مطلب را به تهران رسما گزارش دادم .  نبود          

  طبق فهرستی که از موجودی سرهم کرده بودند و نشان ميدادند ، بايد دربانک درحدود چهل و شش هزار دلار– 9
و معلوم نبود که. ولی درواقع ، موجودی سفارت نزد بانک بيش از شش هزار دلار نبود .        موجودی ميداشتيم   

  کجاست ؟       چهل هزار دلار ديگر ،
کها و صورتحسابهای ارسالی به تهران ، توانستم ه بانحمت و مرارت و دست تنها با مراجعه ب بعد از پنج ماه ز– 10  
!لين سابق، چه مبلغ برده و خورده اند ، و هرکدام به چه نحوی نمايم ، که هريک از مسو  تاحدی، روشن          
تهران ، . ای رسيدگی اعزام نمايند  لذا از تهران خواستم ، اکنون که حسابها را روشن کرده ام ، بازرسی بر– 11  

.ايشان گزارشی بجناب معاون اداری وقت داده اند.          آقای جواد رجب زاده را مامور کرد   
  و چون بدهی سفارت معلق مانده بود ، جواب طلبکاران را نميشد امروز وفردا کرد ، حقوق کارمندان محلی– 12

  بهپرداخت ، لذا تلگرافی تقاضاکردم ، برای روشن کردن وضع حسابهای سفارت کرايه محلها را هم نميشد ن         
. که موافقت شد . تهران خوانده شوم            

  با کليه مدارک به تهران رفتم و در اتاق کنفرانس جناب معاون اداری وقت ، با حضور مديرکل حسابداری ،– 13
ه افراديکه دربرداشت ازحساب سفارت سهيم بودند ، کمسيون  آقای جواد رجب زاده و يک منشی و کلي          
  .که فتو کپی آن پيوست است .  تهيه شد 12/9/1357 رسيدگی تشکيل گرديد و صورتمجلس مورخ         

  اعتراف رويت پرونده ها و اسناد ، به خلاف خود اقرار و ، جزيکنفر، که حاضر بودند، پس از کليه خلافکاران– 14
. کرده اند  کرده ، زير صورتمجلس را امضاء           

لف به سفارت مبلغ ، دومليون وبيست ويک بدهی اين افراد از بابتهای مخت12/9/1357 طبق صورتمجلس – 15  
.دي برابر با بيست و هشت هزار وچهارصدو هفتاد و چهار دلار ، ميگرد، هزار و ششصدو هفتاد و نه ريال          

، قرارشد، بدهی هريک از خلافکاران از مطالبات و حقوقهای آنان کسر و بحساب سفارتچون همانروز  – 16  



  منظور وحواله گردد، که مستلزم سالها وقت بود ، لذا بجناب معاون اداری وقت ، پيشنهاد کردم ، که چون        
  ،چون خرطوم ، گزاف ميباشد، و اين مبلغ هم برای سفارت کوچکیدامور سفارت را نميشود با قرض گذراني         
دهی افراد را از حساب سری وزارت امورخارجه بپردازند و سپس هرمقدار از درصورت امکان، مبالغ ب          
. خلافکاران عايد گردد ، به بودجه سری اعاده دهند           

ند و قرارشد ، اين مبلغ را حواله   جناب معاون اداری وقت ، که پيشنهاد را صحيح و عملی يافتند ، موافقت کرد - 17  
بدست نوشت جناب معاون اداری وقت درحاشيه گزارش اداره . (  کنند ، تاسفارت به افراد بدهی نداشته باشد           

) .اجعه شود  کل امور مالی دراينمورد مر          
  طرف جناب معاون اداری وقتاحکامی هم برای کسر کردن از حقوق و وظيفه بازنشستگی عده ياد شده، از – 18

  صادرشد و رونوشت آنها به سفارت ارسال گرديد ، که فتوکپی يکی از آن احکام مربوط به يکی از اقلام بدهی        
  آقای حسين سلسله بمبلغ ، يکهزارو هشتصد و هشتاد و هشت دلار وهفتاد و شش پنس، جهت اطلاع مسئولين        
.ست  امروزی پيوست ا          

  بيش از يکسال ونيم استکه من در آنسفارت نيستم و نميدانم آيا اداره کل امور مالی از بابت احکام فوق الذکر– 19
  چيزی کسر و بسفارت برای پرداخت بدهی خود حواله کرده است يا نه؟ اگر اداره کل امور مالی دراين مدت         
. مربوط نيست  تر تيب اين کا را نداده است ، بمن          

  دراين احوال حکومت عوض شد ، افراد مسبوق از گردونه خارج شدند، ناچار سفارت با بدهی خودش باقی– 20
! مانده است           

اينکه و بادهای سودان بعلت مشکلات ارزی اجازه پرداخت اعتبار به نمايندگيهای بيگانه را ندارن چون بانک– 21  
ازی بيش از هفتاد مليون دلار از آن دولت طلبکار است ، اقدام سفير برای دريافت اعتبار دولت ايران مبلغ          
دولت بانک برای تامين هزينه های روز مره سفارت بجائی نرسيد و چون امکان نداشت و ندارد که نمايندگی           
  ناچار، که قبلا در آن سفارت گذشته بود،هر گذر بدهکارباشد و با توجه به آنچه ايران به هر بقال و چقال سر        
   تاخيريعنی طلب وی را ازبابت تعميرات به.  استقراض شد ،از يک بازرگان سرشناس، برای رفع مضيقه         
.انداخت            

، بلکهطغری چکی که در اختيار آن بازرگان است ، چک شخصی سفيرنميباشد.  سفير شخص خصوصی نيست  –22  
طرح  و مهر سفارت بوده و بکلی رسمی است وقابلت ايران است که دارای دو امضاءچک نماينده وقت دول           

  شده و رسيدگی درهر دادگاهی ميباشد ، بخصوص آنکه وجه آن نيز صرف هزينه های نمايندگی دولت ايران         
.است             

.کاردارندگی ايران اعتماد کرده است، نه به شخص سفير يا  و مهر نمايبازرگان مذکور هم ، به دو امضاء  –23  
  آن هم ها و مهرم دارد ، چون چک صحيح است ، امضاءحق ه. لذا برای دريافت وجه چک خود مصر است          
ونکنو تا.  و زيان به نامبرده بپردازدردولت ايران بايد وجه چک را با جبران ضر. ون جهت نيست د جعلی و ب          

موثر ايرانيان  و حيثيت ايران وکب شده که بيش از پيش درهتک آبرو مرتهم که نپرداخته است ، عمل لغوی           
.  بوده است            

آن صريحا  4 نامه ای به اداره کل امور مالی نوشته ام و در ماده1357 ضمن ارسال صورتحسابهای کامل سال  –24  
فتو کپی اين نامه بشماره.  هزينه های مستمر اداری با استقراض بعمل آمده است گفته ام ، که کليه           
.  نيز پيوست است 15/12/1358 مورخ 148/1/260           

  نمی مراتب دريافت اعتبار از بازرگان مذکور را هم بموقع به تهران گزارش کرده ام و مسئولين آنروز طبعا – 25
.داشته باشند توانستد ، ايرادی             

هم بياورنداد رجب زاده رادستور بدهيد ، گزارش آقای جوشما که از کار اداری چيزی سرتان نميشود ، پس اقلا،  –26  
      و با پرونده امر دقيقا مطالعه نمائيد ، تا ديگر گول اطرافيان مغرض و يا احيانا ندان و ناوارد خود                     

ه و بخود اجازه ندهيد که زيرهرنوع لاطائلی را که جلوی شما ميگذارند،آنهم بعنوان شخصيتهائيکه          را نخورد  
سال در خدمت وطن ومردم رنج ديده آن ، صديقانه کوشيده اند و مزد خدمات خود را نيز با) 36( يک عمر           
.مائيد کم انفصال دريافت داشته اند، امضاء ن ح          

  
 محکوميت  غير قانونی،ه در ابتدای نامه نوشتم ، اگر فقط در صدد تهيه مدرک اتهام آنهم پس از اجرای حکماما چنانک
. خيال باطل زهیهستيد ،   

  هاشم حکيمی   –                                                                                                          سفير منفصل 
 

                                                    
 

  پايان 


